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 نوع مقاله: 

 مقاله پژوهشی

 جنس کتاب با ایران در بار اولین برای که ستژانری مدرن مشرقیفراشعر پست

 دارای اغلب شده ارائه هاینمونه. شد هتئوریز و بندیمقوله( 1384) سوم

 و ناگهانی آغازهای زبانی، بازی فونی،پلی مانند مدرنیستیپست هایویژگی

 برای فرارونده حرکتی یعنی عمودنگرانه ةزاوی در زبان دستور با بازی باز، یآنهاپای

مدرن با الهام از فراشعر پست .است شعر در محوری سیستم گونه هر از گذر

مدرن که مرز بین داستان و تحلیل داستان چگونگی نگارش فراداستان پست

در  .ارائه شد)نقد( را برداشته بود با تعمیم این فضا به هنر شعر، توسط آذرپیک 

های شعری برای این شیوه چگونگی سرایش شعر و به کارگیری امکانات و تکنیک

گذاری برشتی، خودآگاهانه سرایش که بر اساس فاصله شودخوانشگر فاش می

افتد که مخاطب در چگونگی آفرینش آن مشارکت یافته ای اتفاق میشعر به گونه

توصیفی تحلیلی و با شود. این نوشتار به روش و از چند و چون آن آگاه می

 درصدد است تا تعریفی از فراشعرای صورت گرفته استفاده از منابع کتابخانه

مدرن مشرقی بپردازد. در این مدرن ارائه دهد و به معرفی فراشعر پستپست

راستا مشخص شد که در ایران تا پیش از مکتب اصالت کلمه تعریف مشخصی 

چند مقاله  ةهای آن ارائه نشده، از این رو ترجممدرن و ویژگیاز فراشعر پست

 گشا بوده است.ر راههایی از آن در این نوشتاقسمت ةدر مورد فراشعر و ارائ

 

 

  :افتیدر خیتار

26/07/1402 
 

 : رشیپذ خیتار

23/02/1403 

  های کلیدی:واژه

 مدرنفراشعر پست

 شعر دهة هفتاد

 پدیدارشناسی انضمامی

 

 

mailto:Arashazarpeik5858@gmail.com


 1404 تابستانبهار و ، (7اول )پیاپی ، شمارة سال چهارم های نوین ادبی،پژوهش 2

 

 
 

 . مقدمه1

 فراشعر مدرن،پست فراشعر عناوین با فراشعری نوشتارهای انواع و( metapoetry)فراشعر 

 (1384) آذرپیکاثر  سوم جنس کتاب با...  و مرکزافزا فراشعر فونی،پلی فراشعر فونیک،مولتی

 هر نداشت، وجود ایران ادبیات در «فراشعر» واژة کلید آن از پیش تا. کرد رسمی حضور اعلام

 ناخودآگاه فراشعر ةکلیدواژ فراداستان مقابل در غرب تزمدارآنتی و تز نگاه از تبعیت به چند

 ةدربار شعر به تنها نیست خاصی مانیفست دارای غرب در فراشعر اما شدمی متبادر ذهن به

« metapoetry» و «المیتاشعر»، فراشعر نام با اخیر هایسال در» که ایگونه به ،شد قناعت شعر

فراشعر  (5: 1402 فرد،کریمی).« پردازدمی شعر موضوع به که شعری از است عبارت شده مطرح

 داند.«شعر، شعری که به نوعی خود را چیزی از حروف و کلمات می ةدربار»شعری است 
(jacket2.org/commen) 

(metapoetry) ای است که شاعر در آن در گزینش واژگان متن شعر، به انواع اصطلاحات پدیده

کند شناسی و عروض و سایر اصطلاحات مشابه اشاره میزبان، ریخت مانند، بلاغت، دستور

ها و احساسات در متن که علاوه بر این شاعر برای بیان مضامین خاصی در زندگی، ارزش

جهان شاعر اختصاص دارد به این اصطلاحات متوسل  ةانبخشی از آن به خودشیفتگی شاعر

زبانی است که از لحاظ ابعاد روانشناختی، معنایی  ةشود. در نهایت این پدیده دارای سیطرمی

از این رو  )همان(کند. و هنری اثر را برای تحلیل و مطالعه و تحقیق واجد شرایط می

metapoem  شودآن علم وارد گفتگو میخود  ةشود که درباربه علومی گفته می.  

گوید و به این سرایش خودش سخن می ةرو هستیم که شعر درباردر فراشعر با فرایندی روبه

روایت و ایدئولوژی که خودش را در یک ساحت فراتر ترتیب شعر خود را از ساحت یک کلان

کند. یعنی آورد و مخاطب خود را در چند و چون خلق اثر شریک میقرار داده، پایین می

و پایانی بر شاعری که  پیامبرپنداری شاعران الهام و اشراق در شعر سنتی یا خود ةانهدام نظری

ست که تمام شاعر کاملاً آگاهانه شبیه شعبده بازی رو ست. از اینتمام وجودش در رازورانگی

 گذارد. های خود را به نمایش میشعبده

هایی از چند شاعر شناخته مقالاتی مانند »فراشعر در شعر عربی و فارسی با تکیه بر نمونگزین

های غالب فراشعر در شعر فارسی و عربی«، »فراشعر در مخزن الاسرار نظامی« و »ویژگی ةشد

به صورت بنیادی و متنی ناهیده ستار عبیده« فراشعر به نوشتن شعر  ةیک مطالع :معاصر عراق

آگاهانه در شعر گذشتگان تعبیر شده و به عنوان مثال در ابیاتی یا در اشعاری که حافظ در 

د آگاهانه حرف زده به عنوان فراشعر معرفی شده است. این در حالی است که مورد شعر خو

فراشعر روشی برای سرایش شعر است و در این نوشتارها به روشی برای خوانش شعر تبدیل 
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بررسی  رنهاد. ناهیده ستار عبیده د آنهاتوان نام فراشعر به معنای اصیل کلمه بر شده که نمی

کند: »یکی از ر شعر معاصر عراق فراشعر را چنین تعریف میهای غالب فراشعر دویژگی

بدین ترتیب که دال و مدلول در  های غالب فراشعر تعمق در شعر به خودی خود استویژگی

شود ها و کلماتی شروع میدر فراشعر )متاشعر( شعر با دال. شوندساختار زبان شعری ادغام می

متن اشاره و دلالت دارد این بدان معناست که شعر  که به جای ارجاع به خارج از متن به خود

هایی مانند شعر، متن، پس واژه. کندشعری خود با زندگی صحبت می با ابزار و اصطلاحات

ها، اصطلاحات صرف و نحو، بلاغت، ها، قافیه، گفتها، ایده، حروف الفبا، خطوط، کلمات، نامتم

لول هستند و دال با خودارجاعی نسبت به عروض، صفحه، کاغذ، زبان، قلم، تلاوت و... مد

 نوشتار این در( nahidha sattar obaid,2020: 1481-1482) شوند...«مدلول با هم متحد می

 خواهیم قرار بررسی مورد راآن  هایویژگی سپس ،همدرن پرداختپست فراشعر تعریف به ابتدا

   . پرداخت افزوده خواهیم هایشاخصه و فراشعر فرافرم تشریح به نهایت در و داد
 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش 1-1

آن فرم، ساختار، محتوا،  در که است فراشعر ةگانپنج هایسیستم از یکی مدرن،پست فراشعر

از این رو معناستیزی، معناگریزی، انواع بازی با . است مدرنیسممکتب پست اصول تابع زبان

های دوگانه، فروپاشی سوژه، ترامتنیت، زدایی از تقابلهای زبانی، مرکزیتبازیکلمات و 

سیستم  این در. کندمی ایفا مدرن مشرقیپستشکست روایت و... نقش مهمی در فراشعر پست

ریان طبیعی شعر، جنقد شعر، اظهار نظر، افشاگری، هجو واقعیت، به چالش کشیدن 

ای را نمود بخشیده توانند فضا و رخداد تازهانی و... هر یک میگرایی، تحلیل روانی و زباقتباس

زمان و صداهای متن را تحت تأثیر خود قرار  و مکان و هاراوی ها،دیالوگ کاراکترها، فضا، و 

 . دهد

در جهان شعر و جهان واقع  محوریسوژه مدرن،فراشعر پست نگرشی_نگارشی ةشیو در

شین خود را در شعر حفظ نکرده و دچار تحول معنایی شده فروپاشیده شده و ابژه، معنای پی

به حاشیه رانده شده  صدای یک هر وبوده  مرکزیفاقد جنسیت و شخصیت است. کاراکترها

  .دنزنخود را فریاد می ةو سرکوب شد
 

  ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

 جستجو این لذا ،کشیده چالش به مدرن زبان، فرم، محتوا، ساختار و خود شعر راپست فراشعر

فراشعر  در مدرنانسان پست وضعیت که است هاستپرسش این به گوییپاسخ برای تلاشی
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 و خیر یا دارد عینی مصداق واقع جهان در وضعیت این آیا و است وضعیتی چگونه فرافرم

خصوصیاتی فراشعر فرافرم چه و  مدرن مشرقی چه نسبتی با فراشعر غرب دارد؟پست فراشعر

 دارد؟
 

 . پیشینة پژوهش 1-3

 کتب به توانمی جمله از. است یافته نگارش فراوانی مقالات و کتب فراشعر مورد در حال به تا

آذرپیک و  ؛فرازن(، 1389) نظریان ؛سوم جنس( 1384)آذرپیک و همکاران  :کرد اشاره زیر

 شیخ (1399) آذرپیک ؛هولوگرافیک جهان کلید کلمه و یلدا هایچشم( 1396) همکاران

 مسیحی؛ جنوب پرنسس یک هایعاشقانه فرازن (1399) صمصامی؛ شودمی عاشق اشراق

 منصوری آذرپیک،؛ 1400 ادبی جنبش( 1400) رشیدی و همتی؛ سوم جنس (1400)

و... همچنین مقالات متعددی در این زمینه نگاشته شده که از  (1402) سوشیان یاراحمدی،

؛ ایران ادبیات در گراکلمه فراشعر( 1400) مسیح توان به موارد ذیل اشاره کرد:جمله میآن 

 (؛عریانیسم) کلمه اصالت مکتب در مادر ژانر عنون به فراشعر بررسی (1401) سفیدبری

 ؛ایران مرکزافزای شعر دستامد کاراکتر چند ةزاوی از رخداد یک (1401)و همکاران  آذرپیک

 بر تکیه با پدیدارشناسی ادبی مکتب در پژوهشی (1401) یاراحمدی منصوری و سوشیان

تبارشناسی فراشعر مرکزافزا مبنی  (1401) مسیح و آذرپیک؛ آذرپیک هاینامهدرس و نظریات

 در انسان مدرن وپست فراشعر (1402) مسیح و آذرپیک ؛گرابرنگرش پدیدارشناسی عمیق

  و... آیکونیکال وضعیت
 

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 مدرنفراشعر پست. 2-1

 شعر روایت شعر، در شعر هایتکنیک شعر، خلق چگونگی و شعر خود سرایش و روایت با بازی

 در که بود آذرپیک بازی شعر، خود در شعر سرایش گزارش شعر، سرایش وضعیت شعر، در

 لذا، بود نگرش این محصول سوم« »جنس آنتولوژی و گرفت شکل هفتاد ةده اواخر

 فراشعر در. زد رقم زمانی ةبره این در آیکونیکال فراشعر و مدرنپست فراشعر گیریشکل

 انتقادی تفکرات انواع بیانی، هایبازی انواع و زبانی هایبازی انواع فراگرایی، رویکرد مدرنپست

 ترکیب متن، در اشیاء صدای و آواها با بازی فونی،پلی و چندصدایی مدرنیسم،پست عصر

 بودن، ژانریکپلی روایت، شکست متن، در سیال تئوری اسکیزوفرنی، فضای اوزان،
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 نویسنده، و راوی مورد در شعر توضیح معناگریزی، و معناستیزی برشتی، گذاریفاصله

 فلسفه حتی و شعر و نثر مرز برداشتن میان از انتقادی، تخیل ناگهانی، آغازهای و باز یهاناپای

 کلمه اصالت مکتب فراشعر گفت توانمی از این رو. است یافته نمود... و  متن در شعر و

 با و است گشوده مدرنیسمپست گرایینسبی حتی و کلمه هایپتانسیل تمام به رو را آغوشش

 برای توانسته اند؛سبک گیریشکل هایشاخصه از که مانیفست ةارائ و تعمدی بسامد

 چند هر( 65: 1402مسیح،  و )آذرپیک. دهد ارائه را مدرنپست فراشعر ژانر ایران در بارنخستین

 هایتفاوت و تمایزات دارای غرب( metapoetry) فراشعر با ایران مدرنپست فراشعر تعریف

و  کرده ایرانیزه را آن و افزوده ژانر این به اینوآورانه پیشنهادات آذرپیک و است بسیاری

 از جدیدی اجراهای اثر هر در که است ایران شعر تاریخ در( farapoetry) فراشعر ژانر گذارپایه

 بخشید نمود را (multilingual) چندگویشی و( multi-content) چندمحتوایی فون،پلی جهان

 خود ةدرون در را پسامدرنیستی هاینحله تمام پیشنهادهای و هافرم هاتکنیک تمام نوعی به و

 تحقق را( مشرقی پسامدرنیسم) پسامدرنیستی جامع شعر سیستمی در تا درسان افزاییهم به

 و باورپذیری بین را خواننده و سازدبرمی را تیکه چهل بستری کولاژها، مونتاژها، انواع. بخشد

 آذرپیک،) .داردمی نگه معلق متن پارادوکسیکال مفهومی پیشنهادهای به باور عدم

1400:orianism.com )بیت، مکاتب کنار درتوانسته  کلمه اصالت مکتب، تسلیمی از نقل به 

 ادبی مکتب ایران، مدرنپست عصر و شعر در زبان، شعر و سیاه کوهستان سانفرانسیسکو،

 ادبی مکتب حضور اعلام زمان تا دهة هفتاد آغاز کند.را در  مدرنپست فراشعر یا کرمانشاه

 داستانی که بود گرفته شکل مدرنپست فراداستان تنها مدرنیستیپست ادبیات، در کرمانشاه

( 66: 1402)آذرپیک، مسیح، .دادمی ارئه توضیحاتی داستان مورد در راوی و بود داستان ةدربار

های به خصوصی توان سیستمساختار، محتوا و زبان میمدرن با توجه به فرم، در فراشعر پست

تعریف کرد از جمله: فراشعرآیکونیکال، فراشعر فرافرم و ...در این نوشتار به توضیح و تشریح 

 پردازیم.فراشعر فرافرم می
 

 فراشعر فرافرم. 2-1-1

 :داشته وجود جهان تفکر در دوره چند حال به تا گراییپوچ و گراییهیچ هاینگرش توجه با

 ةدور./ بود مرکزعقل که مدرن ةدور /.بود خدامرکز و متافیزیک جهان آن در که سنت ةدور

 . مرکزیزبان یا معاصر

 سازد،می را فضا زبان در شاعر که صورت بدین است مرکزیزبان جهان محصول فرافرم فراشعر

 کندمی اجرا معنا فقدان در را فضا همان و رخداد معنامندی در را فضا یک و کندتعریف می
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 را لوگوس توانمی صورت این در. آفریندمی را معنا فقدان و معنا ،زبان که نماید اثبات تا

 معنا که کرد اظهار و دانست جهان و افراد از مستقل هستی ةآبژکتیویت معنامند ةسرچشم

 در زیرا ،(سابژکتیویته معنای) است شده تحمیل زبان بر گراهاعقل توسط که نیست قراردادی

 عقل از مستقل و فراتر معنای و کندمی اراده هستی براندیشیدن انسان عقل گراها،عقل نزد

 که ایگونه به شده، رد و انکار لوگوس وجود و حضور نگرش این در نیست، متصور آدمی

 معنای بر گراهاعقل نگرش از پیش تا زیرا کرد سقوط هنر ادبیات و فرهنگ، عرفان، اخلاق،

 این تمام گراهاعقل اما( orianism.com: 1395)آذرپیک، .بود شده تأکید فراتر و مستقل

 هنر، اخلاق، و کردندمی تعریف عقل ساحت در تنها و لوگوس از خارج را فرایندها

 لوگوس به که بشر از مستقل ةابژکتیویت ةابژ نه و شد بشر ةابژ... و ادبیات شناسی،زیبایی

 . است مرتبط

 زیرا دادمی معنا بشر به عرفان و اخلاق ادبیات، شناسی،زیبایی هنر، اخلاق، سنت، ةدور در

 را خود بشر گراییعقل ةدور در اما دانستمی مرتبط فرایی و مستقل ةابژکتیویت به را خود

 جهان و محور اندیشه جهان ةحیط دو در مدرن ةدور در عقل بنابراین. یافت معنا ةسرچشم

 جهان. هستند هستی جهان و بشر زندگی به معنادادن درصدد دو هر که شد تعریف محورعلم

 سبب محورعلم جهان و کرد زمینی و مادی امری را معنا و انکار را لوگوس محور اندیشه

 میان روابط کشف به علم ترتیب بدین )همان( .شد معنا فاقد ماشینی زندگی و گراییماده

 مائوئیسم، مارکسیسم، مانند فلسفی و ادبی هایمکتب انواع گرایانعقل و پرداخت چیزها

 اصل این بیانگر و خود از پیش تفکرات نقد برآیند مارکسیسم. آوردند وجود به را...  و نازیسم

 همان یا لوگوس از که است درصدد انسان یعنی است تاریخ شناسایتابع انسان که بود

 انسان واقع در اما شود تبدیل خدایی-انسان به و شود خلاص مستقل ةآبژکتیویت معنابخش

 بنده دوباره انسان و سازدمی را انسان که است تاریخ این و است تاریخ ةپیکر از کوچکی جزء

 دو علم و عقل بنابراین ؛است تاریخ برآیند و ناچیز وجز انسان زیرا تاریخ شد شناسایتابع و

 گرفت نتیجه توانمی از این رو بدهند معنا...  و هستی و انسان به خواهندمی که هستند شاخه

 از انسان اما ،شود رها معنا قید از تا بردمی بین از را فرائی معنای و لوگوس، خدا، انسان که

 به و شد ناامید آن از ، بعلاوهافتاد خویش ةخودساخت معناهای دام در بلکه نشد رها معنا قید

 را خودساخته معنای و مستقل معنای که شد موجودی به تبدیل و وارد مدرنیسمپست ةدور

در فراشعر  این دیدگاه گرایی رسید.گرایی و هیچمعنایی، پوچاز این رو به بی .ندارد قبول

 مدرن دو نوع سیستم نگرشی را به وجود آورد.پست
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 گراییهیچالف. 

امیل چوران،  از جمله ،کنندگرایی تبعیت میاگزیستانسیالیسم بسیاری از نگرش هیچ ةفلاسف

اساس و خالی از معناست« و هر بار این جمله را گوید: »همه چیز بیفیلسوف رومانیایی می

گوید: هگل نیز در این باره می( 64: 1397)سیوران،  .کنمگویم احساس خوشبختی میمی

 (hegel,2010:59)متعین، در واقع هیچ است و هیچ فرقی با عدم ندارد.« »وجود، امر ضروری نا

گوید: »تنها برای موجود فانی است که چیزی بهتر از هیچی است. آنجا که کیرکگور نیز می

اما نیچه و  (kliln,2017:4)بحث فناناپذیری در میان باشد، هیچی بهتر از چیزی است.« 

 گرایان معرفی کرد.رهبر هیچ توان به عنواننیچه را می ةفلسف

لاتین  ةنهیلیسم به معنای گرایش به هیچ، نیستی، نفی، هیچ و پوچ و خلاء است و از ریش ةواژ

 »نیهیل« و »اکس نیهیلو« به معنای »هیچ« و »از هیچ« گرفته شده است.

(tongeren,2018;4 )داشته و بایست حضور میانگاری دال بر غیاب چیزی است که میهیچ

گردد. سقراط برای نیچه »آوایی آکنده گاه آن به سه خاستگاه فلسفه، دین و اخلاق بر مییشهر

است که با ( 33: 1387)نیچه، از شک، از اندوه، از بیزاری از زندگی، از نپذیرفتن زندگی« 

گرایی افراطی و انتزاعی خویش راه را بر فوران قریحه و ذوق سرشار یونانیان باستان سد عقل

عقل و غریزه، با اعتلای بیش از حد قدر و منزلت عقل، بخش معظمی از  ةو یا در دوگان کرد

آخرت و اینج هان  ةهای آدمی، یعنی غرایز او را به هیچ انگاشت. در دوگانتمایلات و خواهش

لذا »خواست  ،ارزش خواندهنیز با اصالت دادن به ساحت آن جهانی، این جهان پست و بی

ارج گرداندن، پَست کردن و به هیچ و پوچ انگاری[، بیش از هر چیز بیهدوئالیسم ]دوگان

نیچه نیز ( 60: 1376)سوفرن،انگاری[ است.« کشاندن است. دوئالیسم همان نهیلیسم ]نیست

)نیچه، داند. »آن سوی زندگانی، یعنی نیستی« به تبعیت آن سوی زندگانی را نیستی می

تر پست ةبرتر« و اعتلاجویی گون ةنگاری را »فقدان گوناو دو علت پیدایش نیست( 88: 1352

گوید: داند و میانگاری میهای خویش را علت پیدایش نیستو تلاش آنان برای اعتلای ارزش

ها از ارزش انگاری[ به چه معناست؟ ]به آن معناست که[ والاترین ارزشانگاری ]نیست»هیچ

 (26: 1386)نیچه « .یابدپاسخی نمی کاهند. هدفی در کار نیست؛ »چرا؟«خویش می

انگارها معتقدند که انسان معنای مستقل آبژکتیویته، معنای توان گفت هیچاز این رو می

گرایی به جای عقل به امر وجودی خودساخته ندارد نتوانسته معنایی خلق کند. پس هیچ

باشد. از این ساختارها میرجعت کرده است زیرا وجود امری پیشینی است که مقدم بر انواع 

گونه طرح و معنای پیشینی برای زندگی وجود ندارد و انسان با بازگشت به امر وجودی رو هیچ
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آورده و به آن معنا تواند به هستی و زیست خود معنا ببخشد و به هر نوع ارتباطی رویمی

پس از میرش به  بنابراین انسان میان دو هیچ بزرگ یعنی عدم پیش از زایش و عدم ،ببخشد

کند و  اجازه دام افتاده است و در این فاصله تنها توسل به امر وجودی زندگی را معنادار می

)آذرپیک،  دهد هیچ ساختاری به انسان معنا بدهد و او را تابع شناسای خویش سازد.نمی

1394 :orianism.com) ها به تتوان، هوسرل، نیچه، اگزیستانسیالیسانگارها میاز جمله هیچ

 جز آلبرکامو و برشت و هایدگر را نام برد. 
 

 ( absurdism)انگاری پوچب. 

 ةنتیج هانامنطقی هستند و رنج انسمعنی و غیراساساً بی هاناکنند که انسپوچ انگارها ادعا می

پایان وجود ست که قصد دارند دلیل یا معنی برای آن در پوچی بیهای بیهوده افرادیتلاش

گرایان عقیده دارند که زندگی هیچ هدف و معنایی ندارد در حالی که پیدا کنند. پوچ

ها )به جز آلبرکامو( بر این باورند که انسان باید گرایان مانند نیچه و  اگزیستانسیالیستهیچ

 ها وآبزوردیسم انگارپوچ تفکرات مشهورترین جمله اش را بسازد. ازا و هدف زندگیخود معن

توانم اندیشم و در عین حال میانگارها معتقدند من هستم پس میهیچ. هستند هادادائیست

انگارها که بر آن تکیه و تأکید دارند »من هستم« و »هستم« نیاندیشم، پس اصل مشترک هیچ

انگارها معتقدند که هیچ معنای فلسفی در جهان مقدم بر خود فرد نیست. وچاست. در مقابل پ

کنم« گراها این است که »چرا من زنده هستم«، »چرا من خودکشی نمیو پرسش اصلی پوچ

 )همان(خواهم زنده بمانم«؟ زیرا جهان فاقد معناست. و یا »چرا می

کند از یک سو انسان در وضعیت آبزوردیسم با یک پارادوکس بزرگ دست و پنجه نرم می

خواهد کند و از سوی دیگر انسان میمعنایی مطلق انسان را تهدید میجهان فاقد معناست و بی

با فقدان معنا در هستی بجنگد و معنا خلق کند و از این رو به جهان هستی معنا ببخشد. 

گرا به معنایی که اصالت ندارد و ندارد و یک امر پیشینی نیست، انسان پوچ یعنی معنا اصالت

 ةخواهد وارد دامچالکنند امیدوار نیست و نمیمخلوق خود اوست یا ساختارها به او تزریق می

 خودفریبی برای نجات از خودکشی شود. 

ده است باید طوفان ها ساگراآید که چه باید کرد؟ پاسخ از نگاه پوچحال این سؤال پیش می

 به پا کرد! اما چگونه؟

گرا فارغ از معنای پیشینی، خلق معنا و محدود و محصور شدن در معنای ساختارها انسان پوچ

خواهد خود را در با گذر از معنا چه معنای وجودی و یا معنای ساختاری به هیچ وجه نمی

دهد یا به معنا ا به معنا پیوند میتوهم معنامندی غرق کند. از این رو از تمام آنچه که او ر
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کند تا از زندگی و هستی دچار التذاذ و شادی شود. بنابراین شادی و لذت او معتقد، گذر می

گرایی منجر کند. و در نهایت آبزوردیسم به نسبیدر برابر فقدان معنا برپا می از هستی طوفانی

 (1395همان:)شد. 

جعل معنا، وجود ساختارها، جهان سابژکتیو، جهان  اما نباید از این حقیقت غافل شد که

انگاری و آبژکتیو همه و همه محصول زبانند و فراشعر فرافرم درصدد است با دو رویکرد هیچ

باشد که از مقام ای پسینی میانگاری اثبات نماید که معنا محصول زبان و زبان مقولهپوچ

بنابراین فراشعر فرافرم درصدد است جامع وجودی کلمه یا همان لوگوس جاری شده است. 

 ةدو رویکرد برجسته نسبت به معنا را در هستی به ما بنمایاند: معناگرایی یا اعتقاد به سرچشم

جعل معنا یا همان معنایی که حاصل تعقل سوژه است و نشان  /مستقل از بشر ةآبژکتیویت

پیزود است: رخداد در حضور بنابراین فراشعر فرافرم دارای دو ا دهد جهان فاقد معناست.می

 معنای پیشینی مستقل از بشر و همان رخداد در فقدان معنا. 

انگارها، هیچ انگارها،پوچ هایتوان سیستمبا توجه به آنچه گفته شد در فراشعر فرافرم می

 )همان( .تعریف کرد را انگارهاسوژهو انگارها لوگوس

مرکزی و فراشعر فرافرم اند از این لحاظ در زبانیافتههای فوق همه در بستر زبان نمود سیستم

گیرد. بنابراین هایی چون پارادوکس، ابهام، ایهام، و اغراق شدیداً مورد استفاده قرار میآرایه

ای مختص آن اپیزود در نظر گرفت. به عنوان مثال در اپیزود اول توان برای هر اپیزود آرایهمی

و معناگرا است استعاره )فشردگی کیفی معنا در هستی( نقش  که رویکردی به جهان معنامند

بودگی هر گونه معنا در هستی مقابل آیکون وارون عقل ةاما در نقط ،کندمحوری را ایفا می

است. پس در اپیزود معناگرایی استعاره و در اپیزود ستاندن معنای رخدادها آیکون نقش 

ها، روایت کامل و تحلیل این سیستم ةرم حضور همکند. در خلق فراشعر فرافمحوری را ایفا می

تواند این فضا را با کامل ضروری نیست. و اگر برشی کوتاه از یک رخداد نیز ارائه شود می

 همان() مخاطب به اشتراک گذارد.

تواند فرافرم از این رو روایت در فراشعر فرافرم کامل نیست بلکه برشی تصادفی از هر روایت می

گرایی مترادف دانسته شده و هر یک به گرایی و هیچخشد. متاسفانه در ایران پوچرا نمود بب

گرایی نیست بلکه گرایی و هیچشود. در واقع مرز مشخصی میان پوچجای دیگری استفاده می

ای در درون جان جامعه و جهان پارادوکسیکال است، این فضا به دنبال راه حل هر دو به گونه

دهد و تابع ل شک کردن و نشان دادن عدم قطعیت است، راه حل ارائه نمینیست تنها به دنبا

 مدرنیسم است. پست ةفلسف
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 مدرنهای فراشعر پستشاخصه. 2-1-2

 بازی زبانیالف. 

شنیداری، بازی با دستور زبان، دستورگریزی، دستورستیزی، بازی -های دیداریانواع تکنیک

های شعر های مشترک فراشعر با دیگر نحلهجملات از ویژگیبا آواها، بازی با اشکال کلمات و 

کنیم، در زبان با زمان، در مدرنیستی با زبان بازی میمدرنیستی است. در فراشعر پستپست

ها  به منظور به چالش کشیدن جهان شعر و ها، نگرهبینیزبان با مکان، با تمام جهان، جهان

بینی، اقتدار شعر، اقتدار شاعر به تدار زبان، اقتدار جهانای که اقکنیم. به گونهشاعر بازی می

 )همان(   باشد.مدرن میشود. زیرا اقتدارزدایی از اصول فراشعر پستچالش کشیده می
 

 شکست روایتب. 

اند که گیری از روایت در ساختمان شعر خویش تمهیداتی اندیشیدهمدرن در بهرشاعران پست

مدرن اعتنای چندانی جامیده است... از این رو شاعران پستبه گسست خط منطقی روایت ان

به زمان خطی، روایت خطی، کانون واحد معنایی، تک صدایی، و تک ساختاری نداشتند. 

 آنها ةپس شاعران پسامدرن شعرهایی نوشتند که شالود( 128: 1395همکاران، و )امامی

به زمان روانشناختی در برابر زمان های غیرتداومی، گسسته نمایی در نوشتار و توجه »روایت

گیری از مدرن نیز با بهرهبنابراین در فراشعر پست( 394، 1389)باباچاهی، باشد. خطی« می

سرانجام، شکست زمان روایت و پرش ناگهانی به های بیپریشی، تکثر روایتاین شاخصه زمان

مدرن شده است که ستروایت دیگر در مکان و زمان دیگر سبب شکست روایت در فراشعر پ

 برد. مدرن بهره میشعر پست ةاز این خصیص
 

 ایاتاق شیشهپ. 

ها  ها و افسانه و اسطورهتایپآرکی آن موضوع اشعار وادبیات کلاسیک دربار محور و فاخر بود 

در این نوع  .نظامی و... که همگی ذیل نام مکتب خراسانی خلق شدند ةمانند شاهنامه، خمس

خسرو و شیرین نماد جایگاه  ةمنظوم .نوشتارها انتقاد مخصوصاً نقد معشوق جایگاهی نداشت

معشوق در مکتب خراسانی است. پس همه چیز، فاخر، درباری و از جایگاهی استوار برخوردار 

دانست شکوهش را را از رعیت و مردم عادی جدا نمی اما در مکتب عراقی دربار خود ،بود

زیرا مفاهیم عالیه و اتصال به  ،حفظ کرده و این شکوه ظاهری نبود بلکه درونی و باطنی بود

هایی ها تبدیل به منظومهست. حتی منظومهامر متعالی حاصل جوشش درون و امری تغزلی
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که درباری و والا است. این روند در  الطیرشدند که دارای تغزل درونی بودند مانند منطق

بینی مکتب هندی بیانگر عرفانی عام مکتب هندی وارد کوچه و بازار شد زیرا محتوای جهان

و عامیانه است پس شعر مکتب هندی از دربار خانقاه بیرون آمده و در میان مردم کوچه و 

و بازار شده و چیزهای  دید شاعر وارد کوچه ةشود. جهان شاعر و زاویگانی میبازار توده

یابند به عنوان مثال به جای پادشاه و حکیم فرزانه و... دستی در شعر حضور میغیرمهم و دم

کند. در عصر مشروطه )یا باژک خراسانی( نیما تحولاتی کفاش و شاطر در شعر حضور پیدا می

دی مواجه کرد در شعر به وجود آورد و با بازگشت به شعر ایگومحوری شعر را با چالش جدی

افراد  ةمحور و شعر کوچه و بازار وارد خاندر این دهه شعر پوپولیستی، شعر اعتراضی و توده

زنان که در شرایط  دهقانان و بیوه ةنیما از اوضاع و احوال خان ،زندشد. شاملو از آیدا حرف می

حریم شخصی  مدرن شعر از ایگو و خانه وارداما در پست ،کنندفقر و تنگدستی زندگی می

هیچ حریم فاقد ای شکل گرفت و افراد آپارتمان شیشه ةشد و نظری آنهاافراد و اتاق خواب 

مدرنیسم تن قرارگاه خورد. از نگاه پستمدرن به شعر اروتیک گره و شعر پستشدند شخصی 

 زند. جهان، زبان و همه چیز است و دو نوع بازی تنانه و بازی زبانی را در شعر رقم می
 

 آغاز ناگهانی و پایان بازت. 

شویم که »آغاز غافلگیرکننده دارند، مدرن گاه با اشعاری مواجه میدر فراشعر و شعر پست

شعر را حدس بزند، بعضی شاعران  ةباید گذشت شوند و خواننده خودبدون مقدمه آغاز می

ای که خواننده به گونه کنندمقدمه آغاز میای بیزدایی، شعر خود را به گونهامروز برای آشنایی

 ( 142: 1374)پورنامداریان، کند. آن را خود بازسازی می ةهای آغازین و نانوشتبخش
 

 

 قالبیک بودنپلیث. 

شود مثلاً به فراخور متن گاه از قالب های شعری استفاده میگاه در یک فراشعر از انواع قالب

مدرن گیرد گاه شعر سپید، گاه رباعی، گاه واژانه و چارانک و ... لذا فراشعر پستمی غزل بهره

 مونوقالبیک نیست. 
 

 مونتاژ و کولاژج. 

افتد. به عنوان مدرن اتفاق میفراشعر پست مونتاژ در ساحت فرم، محتوا، ساختار و زبان در

دهد به این صورت که زبان بسیار فاخر خراسانی، ها رخ میمثال در یک فراشعر مونتاژ لحن



 1404 بهار و تابستان، (7اول )پیاپی ، شمارة سال چهارم های نوین ادبی،پژوهش 12

 

 

 

متعلق به طبقه اشراف، در کنار جهان و زبان پاپیولار مکتب رومانتیسیم و رئالیسم و یا زبان 

تواند در ها در مکتب ناتورالیسم میاحشهها و فمعمول و عام جامعه در کنار زبان پَستِ لات

مدرن استفاده و مونتاژ شود، به همین منوال از لحاظ محتوا نیز یک یک اثر فراشعر پست

محتوای سیاسی در کنار یک محتوای عاشقانه و مذهبی مونتاژ شود. پس مونتاژ فراخواندن 

کاراکتر و فضایی جدید  ها و ساختارهای متعدد و متکثر و ساختنها و فرمها موضوعلحن

اما کولاژ یعنی یعنی آوردن یک متن پیشینی یا کهن در کنار شعر امروز مثلاً در  ،باشدمی

گیرد. مونتاژ امروز صبح قرار می ةمدرن قطعاتی از ضیافت افلاطون در روزنامیک فراشعر پست

ها یا متون، فرمآورد اما در کولاژ از چیزهای گوناگون متنی یک دست و همگن به وجود می

باشند. از این لحاظ با یکدیگر همخوان و هماهنگ نیستند بلکه ناهمسان و ناهمگن می هانازب

کولاژ یعنی چسباندن، وصله کردن ولی مونتاژ آفریدن و خلق کردن است. تصور کنید متنی 

 های خشم جان اشتاین بک در کنار شعر سهراب به هم متصلاز امیل زولا در کنار خوشه

اما اگر از فضای این آثار  ،شود و کولاژی از به هم چسباندن قطعاتی از این آثار تولید شود

ست دست به هابرای خلق کاراکتری پارودی بهره ببریم که مونتاژی از این فضاها و شخصیت

)آذرپیک، ایم پس کولاژ با اندکی دخل و تصرف همراه است. خلق و ابداع زده

1395:orianism.com ) 
 

 زدایی از هر آن چه غیرزبان استابژهچ. 

مدرن دو حالت را به وجود های بیرونی است که در شعر پستابژه همان پدیدارها یا واقعیت

شوند و به هیچ واقعیت بیرونی یا مدلولی ها به دال بعدی منتهی و ارجاع داده میآورند: دالمی

دال به  ./دهدماهیت خاص خودش را از دست میکند. پس یا ابژه وجود ندارد و یا اشاره نمی

های اتفاقی یا شود. از این رو مدلولبینی نشده در متن منتهی میهای اتفاقی و پیشمدلول

های سرگردان برد و در آن با دالمدرن از این دو حالت بهره میرخدادی هستند. فراشعر پست

 مان()ه های اتفاقی و اشتباهی مواجه هستیم.و یا مدلول
 

 ترامتنیت:ح. 

های دیگر است. »ترجیحاً امروز به طور روابط یک متن با متن ةکلی ةترامتنیت در برگیرند

گویم که این مسئله ترامتنیت، یا استعلای متنی متن است، که پیشتر چنین تعریفش کلی می

دهد« و پنج یها قرار مام »هر چیزی که پنهانی یا آشکار متن را در ارتباط با دیگر متنکرده

  :گونه است
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 حضوریمیان دو متن بر اساس هم ةبینامتنیت: رابط

متن است یعنی برای ورود به جهان متن همواره باید از  ةپیرامتنیت: پیرامتن همچون آستان

(  134_128: 1386)نامور مطلق، ها گذر کرد. این آستانه همان پیرامتن است. ها و آستانهورودی

یک متن با متن دیگر  ةیت براساس تفسیر و تأویلی بنا شده که سبب رابطفرامتنیت: فرامتن

 بدون آنکه لازم باشد از آن نقل کند یا نام ببرد.  ،شودمی

 ای که اثر به آن تعلق دارد. طولی میان یک اثر و گونه ةسرمتنیت: رابط

حضوری بلکه براساس میان دو متن ادبی یا هنری که نه براساس هم ةمتنیت: رابطبیش

 )همان(باشد. برگرفتگی بنا شده است در واقع تأثیر یک متن بر متن دیگر مورد نظر می
 

 انواع دیالوگ:  خ.

توان به دیالوگ شاعر با ها مواجه هستیم از جمله میمدرن با انواع دیالوگدر فراشعر پست

خود اشاره کرد که نخستین دیالوگ یک فراشعرنویس با جهان از هم  ذهن ةجهان آشفت

دیالوگ  /کند.جهان ذهنی خود را بیان می ةدرون خود و انعکاس و بازتاب و وانمود ةگسیخت

بیرون یا جهان متکثر ناهمگن که جهان  ةذهن شاعر با جهان از هم گسیخت ةجهان آشفت

ای که در ایانگر برخورد گفتگونمامند چهل تیکهآن است. و نم ةدرون انسان بازتاب و آیین

تواند دیالوگ فراشعر جهان امروز است و منجر به نوعی نظم نوین جهانی شده که می

ذهنی کسانی که با جهان و  ةنویس باشد. یعنی در فراشعر جهان از هم گسیختمدرنپست

دیالوگ با خوانشگر  /زند.یهای زبانی را رقم مخود درگیرند در ساحت زبان انواع بازی ةجامع

گذاری جهان نویس با خوانشگر و یا مخاطب وارد دیالوگ و اشتراکمتن، یعنی فراشعر

ای که دیالوگ شاعر با روایت شاعرانه /شود.های ناقص و پریشان میهای ناتمام، روایتروایت

 /ه نمایش گذارد.ای گسیخته را بآید تا شاکلهترین شکل ممکن در میپیرنگ در آن به کمرنگ

ای که خود را در هم شکسته، دیالوگ با کاراکترهای احتمالی در کنار خود نویسنده، نویسنده

کلان  هاناتواند در این فرو پاشیدگیِ گفتمها و گفتمان را در هم شکسته و نمیروایتکلان

عر یک روایت رنگ منسجم به وجود آورد بنابراین این وانموده در شروایت یا یک روایت و پی

)آذرپیک،  گذارد.مند یا یک ناشعر در هم گسیخته را به نمایش میناروایت

1395:(orianism.com  

 
 

 شاعرانه ةفروپاشیدگی سوژد. 
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شاعرانه است چیزی که در ژانرها و  ةهای فراشعر فروپاشیدگی سوژیکی از مهمترین ویژگی

بینی مشترک یعنی همان مدرن چنین نیست. اگر چه به دلیل جهانهای پستسبک

مدرن مشترک است ها با فراشعر پستهای دیگر سبکمدرن بسیاری از مؤلفهبینی پستجهان

یابد. می مدرن  نمودپیشنهاد و بیان شده که در فراشعر پست آنهاهای جدا برای اما مؤلفه

باشد با این که شعر به ضد شعر شاعرانه می ةمدرن طغیان طوفانی علیه سوژفراشعر پست

شناسی شناسی آن به ضدزیباییشود هر چند زیباییشود اما از جهان شعر خارج نمیتبدیل می

مدرن با بخشد. در فراشعر پستشناسی را نمود میای دیگر از زیباییشود. و گونهتبدیل می

عقلانی شدیداً در فراشعر به چالش  ةکانتی مواجه هستیم یعنی آن سوژ-دکارتی ةنفی سوژ

شود. با فروپاشی و انهدام سوژه ما با عقل فرو پاشیده که توسط نیچه بیان شد کشیده می

بیند شناسا هنگامی که خود را در جهان واقع فروپاشیده میمواجه هستیم. سوژه، خود یا فاعل

از  ةسردرگم، ابژ ةمدرن با ابژدهد پس در فراشعر پستپیشین خود را از دست میابژه معنای 

شناسا )سوژه( جهان را دکارت فاعل ةفروپاشیده روبه رو هستیم. در فلسف ةهم گسیخته و ابژ

اندیشم، پس هستم« دکارت در همه چیز خدا، وجود خودش، حواس پنجگانه اندیشد »میمی

کننده همان امکانات شک کند و آن شک کنندهو... شک کرد اما نتوانست در وجود شک

را بیاندیشد و  تواند کمیت، کیفیت، علت و معلول و ... را دریابد و جهانپیشینی است که می

به همه چیز عینی و ذهنی شک کند از نگاه دکارت این چیز اندیشنده که جهان را در حال 

 )همان( باشد. اندیشیدن بود عقل ریاضیک دلالتمند می
 

 مدرننشانگان در فراشعر پستذ. 

ها، اعداد و... انواع اسلش چین، دو اسلش چین، کروشه، پرانتز، دایره و ...ها، مربع

مدرن نمودی متمایز و منحصربه فرد یافته به ست که در ترامتنیت فراشعر پستهاییژگیوی

 ای که بدون حضور این نشانگان خوانش متن برای مخاطب خالی از اشکال نیست.  گونه

 مدرنمعنا در فراشعر پستر. 

معناگریزی، های معنایی شامل، معنالبریزی، معناپرهیزی، مدرن با انواع بازیدر فراشعر پست

فقدان معنا و... در اپیزودهای در هم تنیده یا مجزا با تمام آن معانی و ضدمعانی روبه رو 

گیری آنکه به نتیجهگیرد. بیهستیم که در کلیت آن متن یا لذت نوشتاری خوانشی قرار می

یا غایت مفهومی، فرمی، ساختاری، محتوایی دست یابد. هر گونه غایت مفهومی در فراشعر 

مدرن متنی است که شود. پس فراشعر پستمدرن به فراشعر فرائیستی تبدیل میپست



 15 فراشعر پست مدرن در شعر دهة هفتاد
 

 
 

ی باز، معانی و هاناست متشکل از پایایگون مفهوم کلی در آن نیست. بلکه ملغمههیچ

 مدرن وجود دارد.مدرن در فراشعر پستهای مشترک که با شعر پستپارودی، و تمام تکنیک
  

 مدرنفراشعر پستفرافرم در ز. 

های متنوع و ای از فرمتوانند حضور یافته و متن ملغمهها میمدرن تمام فرمدر فراشعر پست

رسند بلکه افزایی نمیها به همگوناگون و متفاوت است اما برخلاف فراشعر فرائیستی این فرم

دهد. از این ناسازگارمند را شکل میگرای به همراهی با یکدیگر اکتفا کرده و یک فرم ناهمگن

های ناسازمند است. از این لحاظ فراشعر مدرن ساختاری برساخته از سازهلحاظ فراشعر پست

ها و فضاهایی است ای از انواع عواطف پیچیده، انواع تصاویر پیچیده، تکنیکمدرن ملغمهپست

تر تواند به ملغمهدرنیسم میتمام ساحاتی که در سنت و م ةمدرن به علاوکه در مکاتب پست

 )همان(رسان باشد. تر کردن آن یاریکردن این فضا در عین هنری
 

 گرامدرن و فراشعر کلمهتفاوت فرمیک میان فراشعر پست. 2-1-3

 درونی-برونی و برون-کاراکتر تحلیلی درون -

 محورمونولوگ_روایت دیالوگ -

 ی از کلمه تا پاراگرافهای زبانبازی زبانی و بازیگر شدن گزاره -

دادن و ستاندن معنا به جهان و رخدادها و پدیدارها و بازی  ةدر فراشعر پست مدرن با پروس -

 ،معنی را بگیرد آنهاتواند از دهد و میزبانی مواجه هستیم و انسان به هستی چیزها معنا می

ه چیزی داده و ستانده محور جهان آنیمیستی زنده و معنا عرض نیست که باما در فراشعر کلمه

 شود. بلکه معنا جوهری و جزء ذات اشیاء و پدیدارها و .. است.

هر پارادایمی دو ساحت دارد: ساحت کشف و ساحت جعل یا سیستم، سیستم برساخته و  -

باشد. در فراشعر تاریخی است اما کشف ساحت غیرتاریخی و لوگوسیک می-مکانی-جعل زمانی

های ونیک( ساحت کشف اصالت دارد یعنی نگارنده از فضای کشففگرا )سیستم مولتیکلمه

ها و گرا از تکنیکفونیک کلمهبخشد اما در ساحت پلیگرایی را نمود میهر مکتب پازل کلمه

مال ساحت تکنیکال آن کم اما گیرد به عنوان مثال غزل ماکسیهای توأمان بهره میکشف

 های اجرایی به قالب باور ندارد. رساحت کشف آن گسترش پیدا کرده اما فراشع

گراست مال از لحاظ نگارشی شعر سپید اما از لحاظ نگرشی کلمهبرخی از فراشعرهای ماکسی

مدرن مدرن، به طرف جامعیت شعر پستو به سمت جامعیت حرکت کرده اما فراشعر پست

یی، ساختاری و هایی فرمی، محتواها و تکنیکحرکت کرده و از این لحاظ از تمام پتانسیل
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تواند جامع باشد یا نباشد و جامع نبودن مدرن میبرد. بنابراین فراشعر پستزبانی آن بهره می

گرا و مدرن دو ساحت فراشعر جامعنفی فراشعربودگی آن متن نیست. از این رو فراشعر پست

 .دارد گرافراشعر ساحت

مدرن در فراشعر استفاده های پستپتانسیلمدرن از تمام برای رسیدن به فراشعر جامع پست

مدرن امکان مدرن در فراشعر پستشود. به دلیل گسترش و فراروی از ساحت شعر پستمی

های گفتمانی وجود دارد اما در شعر پست مدرن این های زبانی و بازیاجراهای مختلف، بازی

وارد دیالکتیک با فراشعر  مدرن مشرقی، شعر مشرق زمینامکان وجود ندارد. در فراشعر پست

افزا مدرن مشرقی سیستم دیالکتیک هممدرن غرب شده با این تفاوت که در فراشعر پستپست

 ةمدرن مشرقی با توجه به نظریباشد. از این رو در فراشعر پستباشد و تقابلی نمیو ادراکی می

 -های جمعیناخودآگاهها و مرگ مؤلف این نوع شعر ایرانیزه و بسط یافته و فضای خودآگاه

 افزایی رسیده است.فردی هفتگانه با آن به هم

توان گفت با چند نوع فراشعر یابد میبنابراین با توجه به استایلی که در فراشعر نمود می

 مدرن مواجه هستیم:پست
 

 فراشعر با فضای نقد شعرالف. 

تواند نقد هستیم نقد اندیشه می در این نوع فراشعر با نقد روایت، فرم، ساختار و زبان روبه رو

سوژه، نقد روایت یا ناروایت یا نقد خود شعر باشد که جزیی از روایت کلی متن یعنی نقد 

مدرن هنگامی که سوژه متلاشی و از هم فرو پاشیده روایت درون روایت است. در جهان پست

ابتدا اقتدار راوی فرو از هم فرو پاشیده  ةزیرا در سوژ ،شودبه طبع راوی نیز فروپاشیده می

گرایی شکِ محوری تفکر نسبیت ةمایگیرد. زیرا جانگرایی قرار میکاهیده و هدف نسبیت

کند، کاراکترها کند، راوی به نویسنده شک میاست، در این رویکرد نویسنده به راوی شک می

ی هستیم کس ةکنند. به عنوان مثال هنگامی که در جستجوی خانبه راوی و نویسنده شک می

توان به یک نفر اطمینان کرد و باشند، نمیفروپاشیده می ةو افراد آن محل دارای سوژ

مدرن نیز به دلیل کند. در فراشعر پستپرسد و جستجو میجستجوگر از چند نفر آدرس را می

گرایی کنند. از این رو با چندرواییگرایی چند راوی، روایت را بیان میمحوری و نسبیتشکِ

گرا و اقتدارزدایی از مقام نویسنده متلاشی، راوی نسبی ةسوژ ةشویم. پس نتیجاجه میمو

های کند یا راوی صحبتباشد. غالباً نویسنده یا به صورت مستقیم خود روایت را بیان میمی

دهد پس فرو پاشیدن شدن سوژه یا شخصیت نویسنده های او را انتقال مینویسنده و دیدگاه

شود. از این لحاظ سایر ارکان فراشعر نیز میسبب از هم گسیختگی و فروپاشیدگی راوی و 
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، نامعلوم، به تبع مکان و زمان نیز مجعول ؛، بیمار، دارای اسکیزوفرن، آلزایمر و... استسوژه

از این رو ساختار، زبان، فرم، محتوا و... فروپاشیده  است،گسیخته و غیرثابت و فروپاشیده 

بینی سوژه نقاد به نقد جهان ةرح کرد. سوژفروپاشیده را در فلسفه مط ةشود. نیچه سوژمی

پردازد. نتیجه آن که نقد شعر در درون شعر اتفاق شناسی( و نقد ادبی اثر می)نقد هستی

 مدرن است.   افتد و و جزیی از فراشعر پستمی
 

 فراشعر با فضای اظهار نظرب. 

ط به شعر یا دیالوگ نویسنده، راوی یا یکی از کاراکترها در فراشعر نسبت به مسائل مربو

کنند و میان گفتگوی دیگر کاراکترها، نویسنده یا توصیف و... اظهار نظر می ةکاراکترها یا نحو

اندازد تا به عدم قطعیت نسبت به خویش، جهان اطراف و دیگر راوی شک و شبهه می

نظر  هستندگان برسند. اظهار نظر ممکن است میان یک گپ یا دیالوگ باشد از این رو اظهار

کند. گذاری میگانی دارد و در متن برای خواننده ایجاد تصنع و فاصلهحالتی از گفتگوی توده

در فراشعر با فضای اظهار نظر اقتدار نویسنده به چالش کشیده شده و نوعی بازی معنایی 

مدرن شبیه حضور »خرمگس معرکه« است که نظر در فراشعر پست گیرد. اظهارشکل می

اما در فراشعر با فضای نقد ، کندو اظهار نظر میشده وارد هر بحثی ، داشتهشخصیتی موزی 

 .مجادله و مناظره وجود دارد
 

 فراشعر با فضای افشاگرانه یا رسواگرا پ.

کند بلکه روایتی که حقیقت رخدادهای میندر این فضا نویسنده روایت و حقیقتی را بازگو 

 ةمدرنِ جامعهای پسترد. یکی از ویژگیگذاآن گفته نشده را افشا و به نمایش می

تکنولوژی ایجاد تکثر در بیان محتوا و بیان خورده اطلاعات است یعنی رسانه و فضای پسا

تولید همگانی محتوا شده است. از این رو تکثر صدا و محتوا از عصر تکنولوژی  ةمجازی عرص

 -کندصدای خود را بیان میکه در آن هر کس -تکثرگرایی  ةعصر رسان و وارد عصر محتوا

توانند در هر و در این جامعه تک تک افراد می تشده پس جامعه به نوعی تکثیر رسانه اس

مکان و زمانی به رسانه تبدیل شده و تولید محتوا کنند و با افراد سراسر جهان وارد دیالوگ 

ن موضوع یا رازی در کردو گفتمان شوند. از این رو فراشعر با فضای افشاگراگرانه درصدد فاش

جریان رخداد و دیالوگ بین کاراکترهاست به عنوان مثال یکی از کاراکترها در جریان متن به 

و حقیقت به صورت دیگری است کذب و دروغ  ،کند که این قسمت از شعرنویسنده گوشزد می

فرم، محتوا،  تواند از لحاظکه میاست به این ترتیب این کاراکتر یک نوع کاراکتر افشاگر  .است
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زبان و... نویسنده را رسوا کند. در مثال دیگر نویسنده به کرات از عشق آیدا به شاملو حرف 

زند و آیدا نیز در جریان روایت حضور دارد اما در انتهای متن کاراکتر افشاگر پرده از عشق می

و خواننده را دارد و دیالوگ، ایماژ یا توصیف پس پرده را فاش شاملو به زن همسایه بر می

دهد. در این نوع فضاها روایت ظاهراً خطی و رئال اما یکی از کاراکترها تحت تأثیر قرار می

 پاشد.    رئال بودن و رومانتیک بودن آن را از هم فرو می
 

 فراشعر با فضای هجوآمیز ت. 

کردن از کسی، هجو یعنی بدگویی اند. هجو و هزل در ادبیات کلاسیک از ابزارهای خلق بوده

سازد که قصد تخریب کردن چیزی، شهری، مکانی، زمانی یا واقعیتی که از آن یک ابژه می

دارد. در این نوع بدگویی معمولاً غرض شخصی نهفته و آن واقعیت، مکان، زمان، شخص و... 

حرف مزه یا ندارد و تنها یک طنز و جوک بی کند. از سوی دیگر هزل ابژهرا تبدیل به ابژه می

آورد، قصد تخریب کسی یا چیزی را ندارد از لحاظ جهت تفریح مخاطبان را فراهم می بیهوده

مدرن با بازگشت آوانگارد در فراشعر پست است.و ضد ادبیات تعلیمی  بودهاخلاقی مورد تأیید ن

آمیز نیست( نویسنده از ابزار بدگویی بدون به هجو و هزل )غرض شخصی یا بیهوده و مطایبه

کند و قصدش تخریب کسی یا چیزی نیست بلکه تخریب واقعیت رض شخصی استفاده میغ

ها است. هنگامی که تایپالگوها، و هجو و هزل آرکیها، کهنیا هجو واقعیت، هجو اسطوره

گیر رخدادها، کند و نوعی عدم قطعیت گریبانها را بیان نمیرسانه متکثر شود برخی واقعیت

نمایی درصد واقعیت، اشتباه، دروغ و ناواقعیت 50های متکثر در این رسانه شود.باورها و... می

زدایی، بنابراین اسطوره ،شودتر نیز میمدرن این خصیصه پر فریباست که در فراشعر پست

نویسی( بازگشت آوانگارد به سنت دارد و واقعیت، رخداد یا امری را که در پارودی )نقیضه

را به متن و مرکز متن تبدیل و با شاخ و برگ دادن آن را مدرن  جهان سنت در حاشیه بوده

 ای از نصرت رحمانی.   سازد مثلاً تبدیل گرز رستم به گرز وافور در چارپارهو قوی می

  

 فراشعر با فضای چالشگرث. 

شود. درگیر شدن کاراکترها با کشیده میدر این نوع فضا جریان طبیعی شعر به چالش 

نویسنده، درگیر شدن راوی و نویسنده، درگیر شدن کاراکترها با یکدیگر و به چالش کشیدن 

شود جریان طبیعی شعر کلاسیک و مدرن از خود شاعر، روایت، شعر یا قهرمان که سبب می

زیرا در شعر کلاسیک و مدرن نویسنده، دانای کل و  ،مکان و زمان و سیر خطی تبعیت نکند

نسبیت در روند  ةمدرن با غلبر و رویکردهای متن بود اما در فراشعر پستآگاه به تمامی امو
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توانند خود، دیگر کاراکترها، غایت روایت، شاعر، سلطه و قدرت نویسنده و راوی کاراکترها می

اختیارات  ةمسیر روایت، موضوع روایت و... را به چالش کشیده و معترض شوند. به نوعی دامن

 .  نویسنده را کاهش دهند
 

 فراشعر اقتباسی ج.

اثر ادبی فاخر، رمان و یا اسطوره و ایرانیزه کردن آن فضا، قهرمان یا رخداد  ا،اقتباس از یک فض

یک رابین هود ایرانی در شعر و رمان و داستان، خلق و رابین هود از اقتباس  مثلتاریخی. 

کند اما فضا، مکان، زمان، می کاراکترها را از آن اثر اولیه اقتباس ةبدین ترتیب که نویسنده هم

دهد یا اقتباس ها سامان میشکل و شمایل کاراکترها را با توجه به نوع پوشش و رفتار ایرانی

 آن در فضا و مکان و زمان دیگر.  ةاز بینوایان و تجرب
 

 نگرفراشعر تاریخچ. 

وقایع تاریخی  در این فضا رجوع به یک جریان یا رخداد تاریخی دخل و تصرف در یک جریان و

یا پرده برداشتن از یک واقعیت تاریخی و یا به زبان طنز بیان کردن یک واقعیت تاریخی رخ 

 شود.  ای از تاریخ به چالش کشیده میدهد و واقعی بودن و وقایع آن برههمی
 

 گرفراشعر تحلیلح. 

ادبی از لحاظ در این نوع فضا یک موضوع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، عاشقانه، عارفانه و 

گیرد. مثل تحلیل موضوع وحدت موضوع، مضمون و مفهوم و تصویر مورد تحلیل قرار می

 وجود در یک فراشعر.
 

 مدرنفرافرم در فراشعر پست. 2-1-4

ای است که در اپیزود اول یک رخداد مشخص با کاراکترها و فراشعر رخداد )فرافرم( به گونه

یابد های مشخص با معنای طبیعی )تخیلی یا غیرتخیلی( آن در اجتماع انعکاس میدیالوگ

بلکه  ،بودن رخداد نیستکه برای مخاطب باورپذیر باشد. منظور از باورپذیری رئال نحویبه 

تواند در ذهن مخاطب باورپذیر باشد. در اپیزود دوم همان رخداد، یلی نیز مییک رخداد تخ

شود. از این رو فراشعر ای نسبی اما بدون هیچ معنایی بازآفرینی میکاراکترها به گونههمان

زیرا فراشعر فرافرم اصل  ،فرافرم دارای دو اپیزود کاملاً متفاوت و متضاد از لحاظ معنایی است

زبان« را بیان کند. از این رو در فراشعر فرافرم در اپیزود دوم با ستاندن معنا در  ة»فرم زائید

طور که گفته زیرا همان ،کندزبان ایجاد فرم درونی و ذهنی یا فرم آبزورد )فرم بدون معنا( می
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دهیم. در ها جهان پوچ و فاقد معناست و ما به هستی معنا میاگزیستانسیالیست ظرشد در ن

گراها )آبزوردیسم( جهان فاقد معناست بنابراین یا فرد به آن معنا لبرکامو و پوچآ ظرن حالی در

ای جز خودکشی معنایی آن چارهیابد یا در بیدهد یا و به ابرمرد و امر متعالی دست میمی

انگارها و پوچ انگارها نویسنده از نیست. پس در فراشعر فرافرم به تبعیت از نگرش نیست

 همان() کند.زدایی میپدیدارها و مفاهیم معنارخدادها، 

در  وگذارد از این رو ساحت نامعنامند یک رخداد را با توسل به فرم شعر تیزر به نمایش می

بخشد که با جاذبیت عاطفی، سرایی یک سناریو از رخداد را نمود میآن بدون هر گونه داستان

شود. فرم شعر ختصارترین شکلش بیان میانگیزد و همه چیز در اکنجکاوی مخاطب را بر می

تریلر یا ژانر دلهره که جزء ژانرهای ترسناک است با فرم تیزر تفاوت بنیادین دارد و در مقابل 

تعلیق است و  ةگیرد. فرم شعر تریلر در سه ساحت آغاز، میانه و انجام دارای نقطآن قرار می

گویی اما با شفافیت روایی به به نوعی نمای کلی از آن رخداد را بدون در افتادن به داستان

شعری هستند که توسط  ةهای شعری تیزر و تریلر دو گوندهد. در واقع فرممخاطب ارائه می

آن  مدرن ایران و جهان پیشنهاد شد و مانیفستجهانی فراگرایان در ادبیات پست ةاندیشکد

 مدرنیستی پیشنهاد داد:متفاوت در ادبیات پست ةدر سیستم شعر فرافرم به نوعی سه گون

دهد و فرم فرافرمیک که در چند اپیزود معنامند و غیرمعنامند جهان پسامدرن را نشان می -

رویکرد جهان و انسان را در وضعیت پسامدرن و غیرپسامدرن چه در جهان مدرن و چه در 

 گذارد.ه نمایش میجهان سنت را ب

شته و بیشتر به جهان نامعنامند اشاره دا ،گیردفرم تیزری که از دو یا چند اپیزود شکل می -

 د ارائه دهد.نای که شباهتی به جهان آبزورد داشته باشتواند رخدادها را به گونهمی

تی معنا فرم تریلر جهان معنامند و انسانی که برای هستی خود چه از لحاظ سوژه به هس - 

داده است و چه آن را یک امر ابژکتیویته بیرونی و لوگوسیک به هستی او معنا بخشیده 

تر و بیشتر از فرم تیزری توانسته جهان مند کرده به همین دلیل فرم تریلر کاملروایت

 )همان(مدرن را نشان دهد. پست

پیک پیشنهاد شده مدرن چند طریق برای معنازدایی از یک متن توسط آذردر فراشعر پست

 و مدرنفراشعر پست ثقل مرکز معناپرهیزی و معناگریزی معناستیزی، رویکرد این در .است

 از گریز و ایدئولوژی از گریز گفتمان، از گریز عاطفه، از گریز معنا، از گریز بنابراین ،است زبان

  . یابدمی اصالت هاروایتخرده به دادناصالت و هاروایتکلان
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ن جهان متافیزیک آسنت که در دورة گرایی تا به حال گرایی و پوچهای هیچنگرشبه با توجه 

در تفکر جهان  معاصر یا زبان مرکزی ةدورو  مدرن که عقل مرکز بود ةدور /و خدامرکز بود.

 .وجود داشت

د، سازمرکزی است بدین صورت که شاعر در زبان فضا را میفراشعر فرافرم محصول جهان زبان

کند تا اثبات تعریف و  یک فضا را در معنامندی رخداد و همان فضا را در فقدان معنا اجرا می

 ةتوان لوگوس را سرچشمآفریند. در این صورت مینماید که زبان معنا و فقدان معنا را می

هستی مستقل از افراد و جهان دانست و اظهار کرد معنا قرارداد نیست  ةمعنامند آبژکتیویت

گراها، زیرا در نزد عقل ،گراها بر زبان تحمیل شده است )معنای سابژکتیویته(توسط عقلکه 

کند و معنای فراتر و مستقل از عقل آدمی متصور عقل انسان براندیشیدن هستی اراده می

ای که اخلاق، عرفان، نیست، در این نگرش حضور و وجود لوگوس انکار و رد شده، به گونه

فراتر تأکید گرا بر معنای مستقل و فرهنگ، ادبیات، هنر سقوط کرد زیرا تا پیش از نگرش عقل

گراها تمام این فرایندها را خارج از لوگوس و تنها در ساحت عقل تعریف اما عقل ،شده بود

مستقل از  ةابژکتیویت ةبشر شد و نه ابژ ةشناسی، ادبیات و... ابژکرد و اخلاق، هنر، زیباییمی

اخلاق و  شناسی، ادبیات،سنت اخلاق، هنر، زیبایی ةبشر که به لوگوس مرتبط است. در دور

دانست اما در مستقل و فرایی مرتبط می ةداد زیرا خود را به ابژکتیویتعرفان به بشر معنا می

 ةمدرن در دو حیط ةمعنا یافت. بنابراین عقل در دور ةگرایی، بشر خود را سرچشمعقل ةدور

شر که هر دو درصدد معنا دادن به زندگی ب تعریف شدهمحور محور و جهان علمجهان اندیشه

محور لوگوس را انکار و معنا را امری مادی و زمینی کرد و جهان هستی هستند. جهان اندیشه

گرایی و زندگی ماشینی فاقد معنا شد. بدین ترتیب علم به کشف محور سبب مادهو جهان علم

های ادبی و فلسفی را مانند گرایان انواع مکتبپرداخت و عقلروابط میان چیزها می

ائوئیسم، نازیسم و... را به وجود آوردند. مارکسیسم برآیند نقد تفکرات پیش از مارکسیسم، م

شناسای تاریخ است یعنی انسان درصدد است از که انسان تابع بودخود و بیانگر این اصل 

دل شود اما در واقع بخدایی _مستقل خلاص و به انسان ةلوگوس یا همان معنابخش آبژکتیویت

سازد و انسان دوباره تاریخ است و این تاریخ است که انسان را می ةکرانسان جزء کوچکی از پی

زیرا انسان جزئی ناچیز و برآیند تاریخ است. بنابراین عقل  ،شودبنده و تابع شناسای تاریخ می

خواهند به انسان و هستی و ... معنا بدهند از این رو انسان، و علم دو شاخه هستند که می

اما انسان از قید معنا رها  ،برد تا از قید معنا رها شودرائی را از بین میخدا، لوگوس و معنای ف

 ةبه دور وو از آن نیز ناامید  خویش قرار گرفت ةنشد بلکه در دام معناهای خودساخت
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مدرنیسم وارد و تبدیل به موجودی شد که معنای مستقل و معنای خودساخته را پست

 پذیرد.نمی
 

 هفتاد )کارگاه ادبی کرمانشاه(: ةمدرن دههای ادبیِ فراشعر پستتکنیک. 2-1-5

 تئوری عواطف پیچیده و لابیرنتیالف. 

هفتاد ورود  ةهای دهمدرن در کارگاهترین شگردهای نوآورانه در فراشعرهای پستاز بنیادی

مدرن تا پیش از مکتب ادبی کرمانشاه در شناختی در متون بود. شعر پستشدید فضای روان

انواع شدیداً  ،انواع تعین داشت.جهان، بیشترین نمودش را بر فضا و کاراکترهای اسکیزوفرن 

توانست جان، جهان می ،گیردهای روانی که نزدیک به صد نوع عاطفه را در بر میمتکثر حالت

هایی دیگرگون وانموده کند. این در حالی شعری در شاکله ةو جامع و جامعه را در جان، جهان

مدرن تا پیش از کارگاه ادبی فراشعر در کرمانشاه در تمام های شعر پستاست که مانیفست

تواند اندیشید زیرا باور داشت که عاطفه نوعی اندیشیدن است که میجهان به حذف عاطفه می

نگریست دهی شود. پس با یک نگرگاه سلبی به تغزل میهتها جو کلان روایت انگارگانتوسط 

هفتاد در مکتب ادبی کرمانشاه، تکثر، تلون و تضاد توأمان  ةاما در خیزش فراشعرنویسان ده

انواع عواطف در انسان و جامعه جزء مانیفست ادبی قرار گرفته بود که در انواع صداها تجسد 

چیده و لابیرنتی، ساختار پیچیده و لابیرنتی، تخیل یافت. به نوعی در کنار فرم پیو تعین می

پیچیده و لابیرنتی با عواطف پیچیده و لابیرنتی بین کاراکترها )چه نسبت به خود و چه نسبت 

به دیگری( مواجه بوده و هستیم. همانند بروز چند عاطفه متضاد در یک زمان مشخص در 

 بر دیگر عواطف. هیچ یک از احساسات ةفردی نسبت به دیگری بدون غلب
 

 تئوری ایماژهای گوناگونب. 

هفتاد، حال خوب خوانشگر بیش از همه چیز اهمیت دارد و نوعی نگرگاه  ةدر فراشعر ده

زند. خوانشگر در فراشعر غرق معرفتی و آرمانی موج می ةمهم نیست ادبی( در هر شاکل)پست

و با این که خرده  تداعی آزاد شکل گرفتهگون خواهد شد که بیشتر بر بنیان در ایماژهای گونه

رساند اما در کلیت هیچ مفهوم، لبریزی می دستی یا روزمره اثر را گاه به معنامعانی غالباً دم

تواند در کنار شود و خوانشگر میروایت مشخص به خوانشگر انتقال داده نمی و ایده، موضوع

های دستوری، بازی با آواهای زبانی و بازهای رنگارنگ و گوناگون از جسارت ایماژ ةو کنار

ها، فصول و صفحهپاراگراف، همسطور، همکلمات، بازی با شکل دیداری کلمات، هم ةخنیاگران
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اما هیچ ایده و عاطفه خاصی  ،تمام کتاب حتی شکل متفاوت جلد آن لذت ببرد و سرگرم شود

 (1399 همان:)شود. به او انتقال داده نمی
 

 حذف فضای تغزلی تئوری عدم پ.

شک  ةاما تبدیل مداوم آن به یک بازی مکرر در زندگی لابیرنتی کاراکترها در متن و غلب 

های درون اثر، آن چنان که به تعبیر لوگیروانی بر شک دکارتی در جهان منولوگی و سولی

مناسبات عاشقانه به تکرار فضاهای بازی مافیا که در آن شک  ةامروزی تبدیل همه جانب

شک مخرب روانی  ةهای اگزیستانسیل را از بازیگرها سلب و آنان را در دامچالدکارتی و پرسش

کند. کند. در صورتی که حین مچاله شدن حس هیجان در ذهنشان فوران میمچاله می

ست و ماشینش در بیرون استادیوم در همانند یک تماشاگر فوتبال که تیمش در اوج بازی

های تضاد و پارادوکس، مجاز، و ایهام در سراسر اثر به این رو آرایه باشد. ازحال سوختن می

 شود. وفور یافت می
 

 های متکثرتئوری شبهه روایتت. 

 آنهاست که مدام دست و پای سیر بودش ا هاییروایتهای متکثر متشکل از خردهروایتشبهه

آید و خوانشگر بیشتر با رخدادهای ناهمسوی در متن از فضای شبه روایت کلی بیرون می

درون متن همراه است تا این که در پی کلیتی نامعلوم در متن باشد. اگر چه در فراشعر 

یعنی  ،شودو منتقدانه در هر اثر درک می اما پیام تکثرگرایانه ،مدرن معنا غایی نداردپست

ای غالب و غایی در اثر است( در کلیت متن دیده معنای ایده یا انگارگان یا عاطفهمعنا )که به 

اما پیام نویسنده در موجاموج تکثر ناغایتمند متن درک خواهد شد. به عنوان مثال  ،شودنمی

زدایی، عدم قطعیت به  ةزدایی، اسطورعدم ساختار خطی، مرکززدایی، گفتمان ادبی، گفتمان

 )همان( آوا کردن انواع صداهای ناهمگن. ها، هماشیهمتن فراخواندن ح
 

 تئوری بیناکاراکتریث. 

های روایتخرده و های پراکنده، رخدادهای ناتمام و پراکندهمدرن دیالوگدر آثار فراشعر پست

تواند تشخیص دهد این دیالوگ متعلق به کدام کاراکتر افتد که خوانشگر نمیاتفاق می پراکنده

تواند به این از این رو خوانشگر نمی ،اتفاق افتاده است هان رخداد میان کدام کاراکتراست یا ای

قطعیت کاراکتری و ترتیب نوعی عدمها یا رخدادها تعین ذهنی ببخشد بدین نوع دیالوگ

توان آن را تئوری بیناکاراکتری یا تئوری بیناصدایی نامید. افتد که میگرایی اتفاق مینسبی
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فونی نامتعین را ایی که معلوم نیست از سوی چه کاراکتری بیان شده و نوعی پلییعنی صداه

شود بلکه تنها انعکاس سازد. صداها در بیناکاراکترها و بیناصدایی مورد تحلیل واقع نمیبر می

 (1395 همان:)یابد. می
 

 مدرنیستیتئوری متد پستج. 

ها و روایتتضادهایی است که در آن خردهمدرن مملو از تناقضات و جهان فراشعر پست

روایت یا کنند و هدفشان این است که خردههای متناقض همدیگر را همراهی میروایتکلان

مدرن مطرح شود در از این رو هر صدایی که در پست ،روایت خود، خود را بیان کنندکلان

روایت یک گفتمان و کلان مدرن خودمدرن قرار گرفته زیرا پستروایت پستساحتی از کلان

مدرن( با ترکیب کردن تناقضات، تضادها و اما چگونه در این سیستم )فراشعر پست ،باشدمی

بنابر اصل  ؟گیرندها در کنار یکدیگر قرار میروایتها و کلانروایتها، خردهپارادوکس

ایی و عدم گرهای نسبیمدرنیسم مونتاژ، کولاژ و فضاهای پارادوکسیکال از خصلتپست

 مدرن که از متد مدرنیستی تبعیتمدرن بر خلاف شعر پستقطعیت است. در فراشعر پست

ست و فراشعر ا مدرنیستیکند با یک متد مدرنیستی مواجه نیستیم بلکه متد نیز پستمی

متد  ةساز و... و این رویکرد نتیجمدرن سراسر تضاد، تناقض، ناهمگن، ناهمپست

از لحاظ نوع مانیفست، رویکردی  مدرنپس تا به حال رویکرد شعر پست است.مدرنیستی پست

 ةمدرنیسم با تبعیت از فلسفمند همانند مدرنیسم بوده اما فراشعر پستمشخص و غایت

 مدرنیسم رویکردی ضدسیستم و آنتی سیستماتیک دارد.پست

و مشخص بودن مند، متمایز های یک سبک یا مکتب یا نگرش جدید، ایضاحاز جمله ویژگی

مدرن با دار شعر پستمدرن ایران، براهنی طلایهباشد. در شعر پستو متدیک بودن می

کند گفتار »من شاعر نیمایی نیستم« تمایزات شعری خود با نیما و شاملو را بیان میپیش

های شعر گذشتگان را بیان و شعر ها و کاستییعنی برای شعرش غایت تعریف کرده و کمی

مدرن ایران، دارای سیستمی نماید از این رو شعر پستاز اشعار گذشتگان متمایز میخود را 

ترین مدرن یکی از دکارتیمند و متمایز است. پس مانیفست شعر پستمتدیک، غایت

باباچاهی نیز شعر ایران را از پیشانیما تا جریان  ،های شعر ایران است. علاوه بر براهنیمانیفست

یر از رویکرد زکند و ناگمند، متمایز و متدیک بیان میودش را ایضاحهوشنگ ایرانی و خ

نویسی مدرن در ایران و جهان در مانیفستتوان گفت شاعران پستدکارتی است. به جرأت می

نویسی دهند اما در مانیفستگرایانه را ترویج میگرا نیستند. هر چند رویکرد نسبینسبی

 ةمدرن که در اواخر دهبنابراین فراشعر پست ،اندپیش گرفته رویکردی کاملاً مدرنیستی را در
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مدرنیستی نویسی رویکردی کاملاً پستهفتاد در کتاب »جنس سوم« ارائه شد در مانیفست

گرایانه دارد. بدین ترتیب عدم قطعیت در رویکرد داشته و با ارکان شعر برخوردی نسبی

ست زیرا کاربرد ها نسبیاستفاده از تکنیکمدرن مشخص است. در بسیاری از فراشعرهای پست

هایی را مدرن امکانات و ظرفیتها نه غایت است و نه هدف، بلکه فراشعر پستتکنیک ةهم

 )همان(دهد. روی نویسنده قرار میپیش

روی و عدم یعنی جامع امکانات پیش است،مدرن نوعی شعر جامع شود فراشعر پستگفته می

استفاده کرد یا استفاده نکرد.  آنهاتوان از ست که وجود دارد زیرا میا هاییقطعیت در تکنیک

نویسی در کارگاه براهنی و باباچاهی در کارگاه فراشعرنویسی عریانیسم از این لحاظ همسان

منظور از شعر جامع بایدها نیست ای فراشعرنویس( اتفاق نیافتاده است پس )هیچ شاعر حرفه

نامند مدرن ایران اغلب خود را آوانگارد میرو و در اختیار است. شاعران پستبلکه امکانات پیش

مدرن ضدسیستماتیک است زیرا در حالی که آوانگارد همان مدرنیسم است اما فراشعر پست

کند ها استفاده میا و غایتمدرن از بایدهبرد ولی شعر پستها بهره میاز امکانات و ظرفیت

مکانیک است -گرا و شاعرباشد. شاعر در فراشعر فردمدرن فراشعر میبستر خلق فراشعر پست

 کند. زیرا همانند یک مکانیک ابزارهای شعر را  خلق می
 

 تئوری اتوبیوگرافی معمولی چ.

مدرن نوعی شعر پستادبیات سنتی غالباً حماسی، غنایی، تعلیمی، کمیک و... بود اما در 

نویسش با عنوان اتوبیوگرافی معمولی وجود دارد که شبیه بلاگرها در صفحات اجتماعی، 

گذارند. پس حتی در فراشعر زندگی را با دیگران به اشتراک می ةروز های هررخدادها و چالش

اتوبیوگرافی  تواند محلی از اعراب داشته باشد زیرا در ژانرمدرن اتوبیوگرافی اعترافی نمیپست

اعترافی غایتی نهفته است و آن اعتراف و به اعمال ریز و درشت، صحیح و غلط و قضاوت در 

مدرن غالباً مدرن و فراشعر پستاما در اشعار پست ،نویسی نیستست و نوعی روزمرهآنهامورد 

نویسی رهمند نیست و به شدت روزمنویسی غالب است زیرا روایتاتوبیوگرافی معمولی یا روزمره

زندگی است. بنابراین اتوبیوگرافی اعترافی باشد یا نباشد حائز  ةهای روزمرو نوشتن نامهم

 مدرن است.مهم نیست( فراشعر پستاهمیت نیست بلکه اتوبیوگرافی معمولی جزء تفکر )پست
 (1399 )همان:
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 گراییتئوری شهری بودن فضا در عین مصرف ح.

مدرن معمولی شده یعنی از فضاهای زدگی، خشونت و تراژدی همه چیز در جهان پستمصرف

های روزمره و معمولی و متحول شدن تمام رخدادهایی است که روزگاری این ژانر تراژدی

مدرن نوعی آمیزی قلمداد شود. از این رو در فراشعر پستتوانست حماسه و شگفتی تحولمی

انسانی نیز در آن در  ةه همه چیز حتی خود جامعکشود گذاشته میزندگی شهری به نمایش 

هایی که تبدیل به ایماژ یا تصویر شده به مخاطب حال مصرف شدن است. شعر از خود روایت

دهد بلکه روایت تبدیل به رخداد، دهد اما در ساختار کلی متن روایت منسجمی ارائه نمیمی

های گذارد اما در کلیت تنها دغدغهای را به نمایش میهای ویژهایماژ یا تصویر شده، جلوه

مدرن روایت شود. بنابراین فراشعر پستروزمره بیان شده و هیچ داستان یا روایتی بیان نمی

مدرن شعری شدیداً در تجربه است ستیز است. از این رو شعر پستپرهیز و روایتلبریز، روایت

مدرن، انسان بیشتر است. انسان شهری در فراشعر پست ةامکانات برای تجرب ةو الگوی آن ارائ

هاست. پس سوژه در ها است یعنی سوژه تابع جهان رسانهزده، و مقهور رسانههدف، مصرفبی

ها، امیال، در یک زندگی سرشار از تابع رسانه ةرباط شده است سوژ ةمدرن سوژفراشعر پست

اش را فقط ونیکال، انسانی که تمام زندگیهای خنثی و آیکهای رنگ و رو رفته، تغزلروایت

کند. این در حالی است که فرد تنش را در انواع امیال مخرب برای حفظ تنانگی مصرف می

 برد.مانند اعتیاد، شهوت، و.. به مسلخ تدریجی می
 

 های نگارشی معکوستئوری استفاده از علامت خ.

توان به موارد زیر اشاره کرد: فتاد میه ةمدرن در دههای فراشعر پستاز جمله دیگر ویژگی

ای در متن فضای  بیشتری را در بر گیرد هر گونه ایده و فضای فکری در متن، اگر ایده ةغلب -

 در جهان پارودیک شعر به نقدی اقتدارزدایانه دچار خواهد شد. 

ش مبدل کردن فضاها به یکدیگر مثلاً شعر شدیداً تغزلی در اوج کمیک شود و به چال -

کشیدن تمام انگارگان درون/ برونی اجتماع و حتی به چالش کشیدن خود اجتماعیت و فردیت 

 به سهم سوم و مشترکشان.  آنهابا هم بدون رسیدن 

ای، کولاژ در چندصدایی و چندفضایی و چندلحنی و چندفرمی و چندقالبی و چند ایده -

گری که در تکوین غیرغایتمند اثر سیستم اتصال کوتاه بین نویسنده و کارکترهای متن خوانش

 اشتراک خواهد داشت. 

هنر غالب در اثر با گسترش آن به متون  ةمرکززدایی هم در شعر و هم از شعر به مثاب -

 غیرشعری و حتی غیرهنری. 
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 ناآگاه متن است.  ةنویسند آنهاها توسط کاراکترها که یکی از قطع کلام مکرر دیالوگ -

 هوسرلی -های مکرر برشتیگذاریفاصله -

 )همان(شدگی یک اثر. بودگی تا چند متنیای و چند خطیایده چند موضوعی، چند -
 

 مدرنتئوری نشانگان معکوس در فراشعر پستد. 

 آنها ةهای نگارشی در معنایی غیر از معنای اولیمدرن گاه از نشانگان و علامتدر فراشعر پست

ضمن  ،شودعنوان مثال به جای علامت سؤال از علامت تعجب استفاده می شود بهاستفاده می

ها دچار اشتباه دهد که در نگارش علامتآنکه یکی از کاراکترها یا راوی به نویسنده تذکر می

آید های نگارشی چالش و نسبیت به جود میشده و بدین ترتیب حتی در نگارش سنتی علامت

 دهد. ت و شک قرار میو خواننده در وضعیت عدم قطعی
 

 گیرینتیجه. 3

های که مکتب اصالت کلمه مدرن و شاخصههای کلی شعر پستبا توجه به بیان ویژگی

تاشعر( تز فراشعر )مِآنتی ،توان گفت در غرب در برابر تز فراداستان)فرائیسم( به آن افزوده می

اما در فراشعر  شتاذعان دا آنبه وجود آمد که بیشتر بر ارجاع به شعر و صحبت در مورد 

های شعر هفتاد در ایران فراشعر علاوه بر دارا بودن شاخصه ةمدرن در اواخر دهپست

های شعر ها و تئوریکه بر خلاف مانیفست ی نیز تعریف شدهای دیگرمدرن، شاخصهپست

 مدرن که برای نخستین بار در جهانمانیفست فراشعر پست. شکل گرفتمدرن ایران پست

مدرن در از این رو فراشعر پست است.مدرنیستی توسط آذرپیک مطرح شده کاملاً پست

مدرن است. مدرنیست و اعم بر شعر پستها متفاوت و متمایز از شعر پستبسیاری از شاخصه

های ی، ستیز با عقلانیت مدرن، تأکید بر فرمزدای هایی چون نحوگونه که در شاخصهبدین

های معنایی ها و در سایه قرار گرفتن یقیندال ةیافتن جاذب ها، اهمیتتزئینی یا تعدد فرم

زدایی، چند و اقتدار محتوا، آشنایی معنایی، بیرون آمدن از زیر سلطهها، نزاع معنا و بیمدلول

نوشتن از جمله  ةایی و هنجار شکنی در شیوشخصیتی شدن زبان، تعلیق جمله، تشتت معن

مدرن مشترک هستند اما حضور مدرن و فراشعر پستهایی هستند که در شعر پستشاخصه

گرایی، اتوبیوگرافی هایی چون، نشانگان معکوس، شهری بودن فضا در عین مصرفتئوری

عدم حذف فضای  های متکثر،مدرنیستی، تئوری بیناکاراکتری، شبه روایتمعمولی، متد پست

گرا، تغزلی، عواطف پیچیده و لابیرنتی و انواع فضاهای اظهار نظر، افشاگرانه، هجوآمیز، چالش

 باشد.       مدرن مشرقی میهای مختص فراشعر پستنگرانه شاخصهاقتباسی و تاریخ
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